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 الرجیم أعوذبالله من الشیطان
 الرحیم بسم الله الرحمن

د أبی و صلّی الله علّ سییدنا و نبیینا  القاسم محمی
ییبین و علّ آله  أجمعین الطیاهرین و اللعنة علّ أعدائهم الطی

فرمایند که سه مطلب ان از امام صادق علیه السلام بودیم که حضرت به عنوان میحدیث عنودر این فقرات 
رود. داری و بردباری و توقف در جایی که انتظار اقدامی از انسان میمربوط به حلم است، حلم به معنای خویشتن

امام علیه  ،دهندبروز می مسائلی را ،دهندهایی را نشان میو معمولا افراد در این گونه موارد از خود عکس العمل
 ،فرمایند انسان حلم داشته باشد و مانند سایر افراد اقدامی نکند، سخنی بر زبان نیاوردالسلام در این موارد می

 کاری را که مناسب نیست انجام ندهد. 
ا  فرمایندمی بگوید که اگر به من یک مطلب به تو اگر یکی یعنی  فَمَنْ قَالَ لَكَ: إنْ قُلْتَ وَاحِدَةً سَمِعْتَ عَشًْْ

ا لََْ تَسْمَعْ وَاحِدَةً  إنْ شما در پاسخ بگو  !دهممی تده تا پاسخ ،یک حرف بزنی ،بگویی ده تا  اگر شما  قُلْتَ عَشًْْ
إنْ كُنتَْ سخن به درشتی بگوید، به او بگو  و و کسی که شما را شتم کند !شنویگفتی حتی یکی را هم از من نمی

دهی گویی صادق هستی و این نسبتی که به  من میاگر در آنچه که می صَادِقًا فیِمََ تَقُولُ فَأَسْأَلُ الَله أَنْ یَغْفِرَلِ 
زنی در مقام جواب برنیایی، نیایی بگویی که وقتی حرف می ،خواهم که من را ببخشداز خدا می ،درست است

گویی صحیح اگر این مطلبی را که می یمََ وَ إنْ كُنْتَ كَاذِبًا فِ یا مثلا این طرف و آن طرف  ،خودت هستی و فلان
بالاخره تو هم خطاکار  ،ببخشدرا تو خواهم که از خدا می  فَالَله أَسْأَلُ أَنْ یَغْفِرَ لَكَ نیست و مناسب با من نیست 

عَآءِ  وَ مَنْ وَعَدَكَ باِلْْنَيَهستی، سوم  کسی که با تو به مطلب ناشایست و سخن ناروا با تو  فَعِدْهُ باِلنَّصِیحَةِ وَ الرَّ
 برخورد کند تو او را با نصیحت و رعایت و اینها پاسخ بده. 

مهمترین اصل یا  را هاتوان آنمی فرمایند جداًای که امام علیه السلام به عنوان میسه گانهخب این مطالب 
به حساب آورد. واقعا اگر به یکی از اصول بسیار مهم در مسائل شخصی و مسائل اجتماعی و در مسائل سلوکی 

این ارتباطات به  ؟وضع ما به این کیفیت بودکردیم فرمایند عمل میبعضی از این مطالبی که امام علیه السلام می
مطلب هست که شایسته است که به تک تک آنها خیلی در اینجا ل به این نحو بود؟ این وضعیت بود؟ این مسائ
 عمل کنیم و پایدار باشیم و متعهد و ملتزم باشیم.  ، بلکهنه اینکه فقط گوش بدهیم

شنود واقعیت شنود صحیح است؟ آیا آنچه را که میآیا همه آنچه را که می ،شنودمطالبی را که انسان می
اگر قرار باشد که ما از نقطه نظر رعایت این مطالب در  ؟اینکه ممکن است اصلا واقعیت نداشته باشد دارد؟ یا
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همه و شود شنود بعد بلند مییک مطلبی می سسطح بقیه افراد عمل کنیم پس فرق بین ما و آنها چیست؟ هر ک

یا اینکه خب انسان  .ذاشتیم مثلاخب ما اسم خودمان را سالک گ ،خب بقیه هم همین هستند دیگر !گویدجا می
باید تحقیق کند و به یقین برسد، به یقینی که الان شما یقین دارید که در این مجلس هستید و رفیق کنار دست 

به این مرتبه اگر انسان برسد آن وقت جای این است که روی کلام تامل کند. نه  ،شناسیدبینید و میخود را می
فلان رفیق  :شنود فلانی گفت پس بنابراین بلند شود برود به این بگوید، به آن بگویدیاینکه یک مطلبی را آدم م

بیند حالا تو بابا آن اصلا به خوابش هم نمی ؟گفتهیکی راستی خبر داری آن  ؟گفته هراستی خبر داری فلانی چ
نسان به این راحتی هر ا چطورآخر  ؟یعنی چی ...؟راستی خبر داری ...؟گویی راستی خبر داریمی او داری به

باید لحاظ شود بالاخره یک تفاوتی در اینجا خب  ؟اقدام کندآن  باید رویشنود هر چیزی را که می و مطلبی را
  !!دیگر

مرحوم  ؟؟ مگر گفتن داردمگر انسان باید بگوید ،حالا اگر این مطلب مطلب صحیح و واقعی و یقینی بود
1القَ یُ اَن  مُ علَ ما یُ  ل  ما كُ ند فرمودآقا بارها می دانی هر چیزی را که می .شنیدماین عبارت را بنده خیلی از ایشان می 

که خلاف  چهگوییم، آنرویم میحالا ما دروغ را می !نه اینکه هر چیزی را که دروغ است برو بگو !که نباید بگویی
، این مطالبی را که ...نه ،نه فرع دارد ،نه اصل دارد ،ردکه اصلا اصل ندا چهآن ،کنیمرویم پخش میمیرا است 

، یعنی یک مطلبی است که همه ما و ها فرمایند خیلی مطالب عجیبی استامام علیه السلام در اینجا به عنوان می
ه و ببینیم که میزان تکلیف و مسئولیت ما در قبال مطالبی ک بیشتر از همه خود بنده باید به این مطالب توجه کنیم

این وظیفه را کی بر عهده ما  ؟شنویم وظیفه داریم بگوییمبینیم و میآیا ما هر مطلبی را که می .گوییم چیستمی
جناب آقای فلان شما موظف هستید این مطلب را که شنیدید بلند گفته گذاشته؟ جبرئیل گذاشته؟ آمده بال زده 

 .دهنه او یک همچنین کاری نکر ؟!شوید فردا بروید پخش کنید
این به  ؟این چه عیبی دارد ؟شنود در دل خودش نگه داردچه اشکال دارد انسان اگر یک مطلبی را می 

بنده  ،گویند آقا گذاشتهمی ،کسی که به عهده ما نگذاشته .ها خورد؟ از امشب تصمیم بگیریمکجای دنیا برمی
ه شنیدی موظف هستی فردا بروی پخش آقا شما هر حرفی را ک :یک همچنین تکلیفی را تحمیل نکردم به کسی

شود کی همچنین تکلیفی گذاشته؟ می ...همه دنیا بیایند از این حرف !بزنی در اینترنت که همه استفاده کنند !کنی
از امشب دیگر  ،ذهن خودمان را از تکلیفی که تا بحال در ذهنمان بود پاک کنیم ؟میم بگیریمما از امشب یک تص

ما مکلف  ...شود؟ ما تا حالا هزار تا تکلیفچرا نمی ،شود دیگرشود؟ میشود یا نمیمی ،نداریم یهیچ تکلیف
اگر این را نگوییم نظام  !فرستداسرافیل بر ما لوح می !کندجبرئیل بر ما وحی می !وظیفه شرعی داریم !هستیم

                   

 و لیس یقال ما یعلم کل لیس» د نفرمایمی نیز صلی الله علیه و آلهپیامبر اکرم . عربی است یضرب المثل "الق  ی   م  عل  ما ی   ل  ما ک  " -1
 صدوق شیخ خصال. نیست ی، نوشتناست گفتنی که و هرچه نیست گفتنی که دانیمی هرچه« ما یقال یکتب کل
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یم و اینجوری هستیم این چیزهایی که تابحال ما اینطوری بود !روددین و شریعت و همه چی بر باد می

بگو گردن تو گذاشته؟ خب  برکی این تکلیف را  !تکلیف شرعی است ،شودآقا نمی :رودربایستی نداریم که
 کرده. خلقو آمده خودش این تکلیف را برای خودش ایجاد بینی آقا ذهن مبارک و نفس شریف می بعد !دیگر

کند. مثل همین چیزهایی که کند و مطلب درست میلیف درست میآید خودش تکآقا کارخانه، این کارخانه می
 وظیفه شرعی !باید گفتو وظیفه شرعی است فلان مطلب  !آقا وظیفه شرعی است ،بینیم دیگرهمه جا داریم می

 است...!
به چه  آیا این ،دیدیماین بزرگانی که ما با آنها رفت و آمد داشتیم تابحال و همیشه آنها را در سکوت می

 .گویددیدیم اینها ساکت هستند، هزار تا حرف در ذهنش و در فکر و مغزش است یکی را نمیعلت بود؟ می
اتفاق افتاده و ما اصلا این را مثلا چند سال پیش شدیم که این شد ما بعد از سالها متوجه یک مطلبی میبارها می

حالا البته خب ، نبودیممحرم ناما یعنی ما هم نامحرم هستیم؟ نه  اِدیم کرو تعجب می از پدرمان نشنیده بودیم
1ااتِ وقَ اَ بِ  ة  ونَ رهُ مَ  ورُ الامُ شاید در آن حدی که  که در آن موقع بیان  ایندلیل شود گفت، ولی هر چیزی را که نمی 

در آن موقع این را نباید بدانم  هستمکه حتی فرزند ایشان  چون مطالبی دارد که من ،شود چون مفاسدی داردنمی
یک همچنین چیزی بوده و ما  این را نشنیدیم و بعد  ،عجب ،عجبکه متوجه می شوم و بعد از گذشت سالها 

هم آن قضیه خودش منتفی شده، یعنی دیگر آن مسئله منتفی شده و رفته و دیگر حالا فهمیدن و نفهمیدنش دیگر 
حالا چه بدانیم چه ندانیم. و آن ظرفیتی که برای شنیدن هست آن ظرفیت الان هیچ اشکالی ندارد  ،تفاوتی ندارد

ای اتفاق حالا اگر این را بشنویم هیچ مسئله ،این ظرفیت پیدا شده کهو حالا پیدا شده نه آن موقع، این مهم است، 
شد پیدا می یشد، مطلبکل پیدا میشنیدید شاید برای شما مشولی اگر همین را چند سال پیش شما می .افتدنمی

شنویم خیلی از مسائلی را که ما می ،هضم کنید، بله؟ خیلی از مطالب همینطور استآن را توانستید نمی در ذهنتان
 همین قسم است.  خوردو به گوشمان می

اگر  ،ست یا دروغ استاگر انسان یک حرفی را شنیده خب از دو حال خارج نیست یا این حرف راست ا
خب این یک ) کار باید بکنید؟ چرا ما در یک وضعیتی هستیم هدروغ است پس دیگر ناراحتی ندارد شما چ

اندازیم در آن کفه ترازو که شاید دروغ شنویم نمیکه اگر یک حرفی را می (مشکلی است که باید به این برسیم
گردد و شود؟ و به کجاها برمیای ناشی میاین از چه قضیه ،اندازیم در این کفه که نخیر راست استمی ،است

شنیدیم نظیر این را که مربوط به یکی از افراد آقا اگر یک مطلبی را ما میدهد؟ هایی به دست انسان میچه سر نخ
انداختیم در یگر میای که راست است یا نه آنجا دانداختیم در کفهبود آیا باز هم میخود ما و نزدیکان خود ما 

 .در حالی که حرف یکی است، مطلب یکی است، مفهوم و محتوا یکی است ؟ای که این حرف دروغ استکفه

                   

 2، ح 165، ص77، دارالکتب الاسلامیه، ج الانوار بحار. همه در گرو وقت خود هستند مورپیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: ا -1
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عکس العمل به  ،کنیماقدام می آن شویم رویاین راست است و بعد هم بلند میاندازیم که که ما در آنجا می این

اما اگر  .شودشود، مسائل و قضایا درست میفتنه به پا می و گوییمگوییم و به آن میبه این می ،دهیمخرج می
گذاریم کنار بندیم و میکنیم و میهم نزن و فوری کات میرا اصلا دروغ است و حرفش  ههمین قضیه مربوط

 ؟گردد به یک چیزهای دیگرکه در خارج است یا برمی است یاصل مسئله ا ؟ این ناشی از خودِستاین برای چی
در  ،منتهی در دو ظرف گفته شده ،مسئله یکی است ،چون هر دو مطلب یکی است پس مربوط به خارج نیست

کنیم بر اینکه راست است و بعد رویش عکس العمل در آنجا حمل می ،دو مورد متفاوت این قضیه گفته شده
 .دهیمنمیو انجام  گوییم مثلا فرض بکنید که خلاف استدر  اینجا می و دهیمنشان می

فرمایند باید این مسئله را به حساب بیاورید، تمام این سه این حالت حالتی است که امام علیه السلام می
گردد که به خودت بنگر، هم در قضیه کنند ریشه و اصلش به این مسئله برمیای که امام علیه السلام نقل میفقره

هیچ کاری نداشته باش که  !دهمرف اگر بزنی ده تا جوابت میاول، اگر کسی بگوید که فرض بکنید که یک ح
ای داری؟ چقدر چه مسئله ،در نفست چه موضوعی داری ،به خودت نگاه کن که خودت در اینجا ،گفته هاین چ

، آنچه که مربوط شود اصلا و ابداًاین هیچی مربوط نمی ؟شودچقدر این به تو مربوط می ؟خورداین به تو می
هیچی )خود انسان( به اینجا  ،بینیددارید می ای کههمین عبای قهوه ،همین ،شوده این عبا مربوط میشود بمی

اصلا، بعد به رنگ  ،گفتم نه همین پشم رویشگفتند میحتی به قبا هم نبود وگرنه اگر این را هم می ،ربطی ندارد
 خورد. این بخورد حتی، نه حتی به خودش هم نمی

 لی خیلی بخواهد نفوذ داشته باشد خیلی بخواهد نمیخی ،دهندگویند نسبت میانسان میمطالبی را که به 
فرمودند این حرفهایی که فلانی زده فقط مرحوم آقا می ...حتی به قبا ،خورد به این عبامی، دانم تاثیر داشته باشد

ارزشی ندارد که اینقدر یعنی  .خوردآقا فقط به عبا خورده به قبا هم نمیگویم نه من می ،به این عبا و قبا خورده
، وقتی اینطور است پس من چرا تحت تاثیر قرار ...اگر خیلی ارزش داشته باشد ،حتی بیاید نفوذ به قبا بکند

قابلیت این را کند و ل میچرا من به هم بریزم؟ چرا من ناراحت بشوم؟ این قبا خودش همه چیز را تحم ؟بگیرم
 .کندنفوذ دیگر نمی و خورد به اینآید میگوید میدارد که هر کسی هر چیزی می

د نگذار از عبایت عبور بکند و به قبایت بخورد و بعد به نگویمی ،دندهد به ما اینطور یاد مینامام دار 
بابا جلویش را  ،هی برود ،برود به ذهنت و به نفستپیراهن داخل و بعد به استخوان و گوشت و برود داخل و 

 ،تواند در همین ابتدا توقف کندمی ،تواند در همین ابتدا بایستداین می ،دهی آن تومی شلخودت داری هُ ،بگیر
یا یک سانتش را در عضله فرو کنی می توانی که فرض بکنید  !مثل آمپول اینقدری .تو دیگر نیایی فرو کنی

تو  ،شودآید و درست میخب با یک سانت هم کار برمی ،کنیخودت بابا داری فرو می ...تا ده سانتتوانی می
خودت داری تاثیر سوء را بر خودت کنی و ، خودت داری این حرف را هی به خودت تحمیل میدیگر فشار نده

دیگر  ،ی فقط از قلمش سر زد تمام شدآن یک حرفی فقط از دهانش درآمد تمام شد، یک حرف ی،کنایجاد می
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به او چه  ،فرماید او اشتباه کرده یا نکردهش به خودت مربوط است، امام میه اش با تو است، این دیگر بقیه ابقی

داند و تفکر داند و تکلیف خودش، خودش میخودش می ،داند و خدای خودشخودش میکار داری؟ او 
شوی رویش بقیه چی؟ حالا که این رفت در گوش حالا شما بلند می ،داند و ظرفیت خودشخودش می ،خودش

این مربوط به  ،دهی؟ این دیگر مانور مربوط به او نیستچرا دیگر مانور می ،دهیکنی؟ مانور میکار میچه 
 بخواب شماست، دیگر مانور دادن ندارد، لذا قشنگ بزن به عبا و شب هم راحت سرت را بگذار روی متکا و دِ

 ،به گوشت رسیده، بگیر بخوابحرفی انگار نه انگار شنیدی و حرفی ت برود به هوا، انگار نه انگار و پف رّو خُ
د و هجدانم هفت پادشاه و هفت پریان هم ببین و بعدهم بلند شو و خلاصه به تخواب هفت پریان و چه می

 بپرداز. مسائل دیگر
آن  ؟شوداین چه می :ن رویش مانور دادیاما اگر آمدی این مطلب را در ذهنت بردی شب موقع خوابید 
 !به آن بگویم !به فلانی بگویم !حسابش را برسم !فردا صبر کن چی کار بکنم ؟روداین کجا می ؟شودچه می

بابا اصلا همه را خراب کردی، ریختی همه را به هم، همه را از بین  !کار بکنمچ !کنفرانس بدهم !سمینار بدهم
 ت چی؟ کشک و پشمه اهت چی شد؟ پس نفست چی شد؟ پس مراقبپس سلوکت چی شد؟ پس را !بردی آقا

گفتند اینها برای همین موقع است، وگرنه آدم هایی که بزرگان میگفتند چی شد؟ این مراقبهاینها که همه می ...و
که  این ،خواهد بکند؟ مراقبه ندارد دیگرمی هچ از مراقبه ،نه چیزی ببیند ،نه چیزی بشنوددر همین زندگی عادی 

از این  ،اینجا بیا به کار ببر، اینجا بیا ازش استفاده کن، اینجا بیا تا از این رد شوی ،گویند مراقبه برای اینجاستمی
  کنید؟ و از اینجا بگذری، نفست را کنار نگهداری.از این مسئله عبور کنی، توجه می ،پل بیایی رد شوی
 بزن به لباس خودت این شنوی فوراًتا میگوید اگر یک حرف بزنی ده د اگر طرف مینفرمایلذا امام می

منظور  ،هزار تا حالا هر چی ،تا صدحالا حضرت گفتند ده تا وگرنه  ،که آقاجان هیچ ناراحت نباش اگر تو ده تا را
من  ،من کاری بهت ندارم ،این است که مبنا این است اگر هزار تا هم بگویی همین هزار تا به عبای من خورده

 .من کاری به تو ندارم ،کاری به تو ندارم
اساس توهمات و تخیلات خودت این مطلب را گفتی و من که خودم را در تحت توهمات و تخیلات تو بر 

خواهم خودم را بالا بکشم، خب این م، من از توهمات و تخیلات میه ااگر بیاورم پایین باخت ،آورمتو پایین نمی
 چیزی چون این ...خودم را به عقلانیت برسانم، اگر قرار بشود ،خودم را به کلیت برسانمخواهم می .که همان شد

تو براساس  ،این که در آن شکی نیست ،خب این که مشخص است ،اساس توهمات است گویی خب برکه تو می
مدی برای ما یک چیزی بار آ ،های این و آنبراساس شنیدهو بوده عقلانیت که نیامدی این حرف را بزنی، خیال 

هم بیایم جواب تو را بدهم خب پس  خب حالا این باری که کردی اگر قرار شد من ،کردی خیلی خب ممنون
من هم آمدم براساس همان توهمات و همان تخیلات به همان مقابل و به همان میزان آمدم پایین و از آن انسانیت 

 ،خواهم خودم را ساقط کنمپس بنابراین من هیچ وقت نمی به حیوانیت. سقوط کردم ،به حیوانیت سقوط کردم
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من باید حرکت کنم، من باید عبور کنم، من باید از جزئیت رد م، خواهم خودم را پایین بیاورمن هیچ وقت نمی

 شوم، من باید به کلیت برسم، من باید از این حرفها دربیایم خب کی باید دربیایم؟ کی باید دربیایم؟ب
ش این در ذهن من بود که کی به ا هاز ابتدای این حدیث شریف عنوان همها، واقعا  خیلی عجیب است

در  ،ر ما هستصرسیم تا روش و شیوه بزرگان را و مسیر بزرگان را تا آنجایی که در تحت علم قافقره می این
 .که اصلا آنها چطور بودند و در چه وضعی بودند ،ارتباط با آنها برای رفقا و برای دوستان عرض کنیم

محرم، همان سالی  در یکی از شبهای ،یک وقت خدمت مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه نشسته بودیم 
های آنها در یک در آنجا اصلا صحبت .مقدسه در خدمت مرحوم آقا و اخوی مکرم تابکه مشرف شدیم به اع

ای را گفته عالم دیگری بود، در یک فضای دیگری بود، آنجا یک نفر گفت که فلان شخص یک همچنین مسئله
کنند و چیزی کنند و تضییع میضایع میرا مرتبط هستند  و هستنداینهایی که دور و برشان و اینها عمر افراد مثلا 

 شود.پیدا نمیآنها کنند و خلاصه ماحصلی برای دهند و بعد هم به این مطالب سرشان را گرم میدست آنها نمی
زنی که ما را شما میچرا این حرفها را  ست؟گفتند آقا اصلا این حرفها برای چی [حال]اصلا ایشان در آن 

مطرح شما یک همچنین مطلبی را  هاصلا برای چ بکنیم، مان را بگذارصحبت ،، بگذار حرفمان را بزنیم...بخواهی
ک همچنین فضایی که ما الان در آن قرار داریم و یحیف نیست این بود که یعنی اصلا واقعا نظرشان  ؟کردید

ها رفته ن مجلس، و ذهندر همی ،یعنی حتی همین جا ،رفقایی که الان دور و برمان هستند و با آنها مرتبط هستیم
آیی یک دفعه شما می ،ها همه رفته به آن عالم معنا و عالم بهجت و عالم مستیها و نفسروح ،همه به یک سمت

حالا درست هم باشد، اصلا گفتن  .اصلا بیا در جزئیت ،پایینکشی میو ما را کنی یک چیزی را اصلا مطرح می
از  ،باید بگذرد ،صلا سالک نباید خودش را در این فضاها گیر بیندازد و متوقف کندیعنی ا ؟کنیدتوجه میدارد؟ 

خیلی از اوقات شده که  ؟هبرای چ .در وهله اول که اصلا به گوشش برسد این مسائل باید رد شود و نگذارد
 ؟ی خوردیچ ؟گویم آقا حالت خوب است؟ دیشب کی خوابیدیمی ...آیندوقتی که بعضی از دوستان میگاهی 

بیاید باید اصلا آدم  ؟خواهی بگوییمی هآقا چ ،گویم آقا برومی حرف بزند. مگذارشامت چی بود؟ اصلا نمی
  ؟بیاورد ذهنش را در این به اصطلاح مطالب و فکرش را

خیلی مسئله مهمی است، البته خب این مطالب زیاد است انشالله هر وقت خداوند توفیق داد  ،مسئلهو این 
که انسان باید بداند و  ،ولینکته اُ ،بسیار مهم ولی این نکته ،شودحبت میصل در جلسات آتی راجع به این مسائ

شنود یا مطالبی را که این را همیشه در ذهن خودش داشته باشد به عنوان یک اصل کلی که مطالبی را که می
هیچ  که نده اری ساختدیواند و یک ه ابیند احساس بکند بین او و بین این مطالب یک دیواری بنا نهادمی

رسیم به آنجایی  که یک وقت مربوط به مسائل حالا البته خب می ،یعنی آنجایی که مربوط به اوست ...ارتباطی
حالا راجع به آن اگر توفیق پیدا کردیم  ،مربوط به مسائل اعتقادی است، مربوط به مسائل دیگر است ،کلی است

از  ،گردد، حالا چه مطلبی را انسان گفته باشدبرمی به انسان ،خوردکه به انسان می چهولی آن ،کنیمصحبت می
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چون ایراد داریم تا  .این هم همین است ،بخواهد به او کسی ایراد بگیردمطلب اخلاقی،  ،نقطه نظر مطلب علمی

ایراد، هر ایرادی یک جور است، یک ایرادش از همین قسم  است، از همین پشم و از همین هوا و بادکنک و 
ترتیب اثر  آن خب انسان باید همیشه بپذیرد و به را ایراد علمی است، ایراد علمی ،ب یک ایرادخولی  ،اینهاست

این یک جای دیگرش  ،بیند این ایراد کشکی استکند میباید بدهد، ولی یک وقتی تا همان خط اول را نگاه می
 ،تاثر پیدا بکند ،ه بزند به عبا و نه اینکه تاثیر پیدا بکندبگذارد در آن وادی، در آن قضیه کآن را باید  !کنددرد می

  .بخندد و بگویدباید  ،نه اینکه عکس العمل پیدا بکند
گفتارش  ،این قسمت قضیه است، که سخن پیداست مربوط به فرمایداینهایی را که امام صادق می

ای ناشی این رفتار، از چه مسئلهاین نوشته،  ،فهمد این مطلبهویداست، رفتارش نمایان است، انسان قشنگ می
علیه تا این را متوجه شد آن چرا که امام  .داعی این قضیه به وجود آمدهاز چه  ،ای برخاستهاز چه انگیزه ،شده

برو وقتت  ،حالا برو صد تا بگو ،شنویاگر ده تا بگویی یکی هم نمی :السلام به ما آموختند همان را بیاورد جلو
خواهی خواهی صحبت کن، برو با هر کسی میطرف و آن طرف بگرد، برو با هر کسی می برو این ،را تلف کن

خواهی می هبرو هر چ ،خواهی نگاه کنخواهی ببین، برو هر نوشته و گفتاری را میحرف بزن، برو هر کتابی را می
  .ما که فهمیدیم چه خبر است ،جمع کن

یک چیزی پیدا  ،از آن بپرسی ،از این بپرسی ،آن طرف بروی ،اما حیف نیست که بیایید این طرف بروی
یک  ،بکشی بیرونیک مسئله ای بلکه  ،مته به خشخاش بگذاری و کنی، یک تاییدی پیدا کنی، سوراخ و سنبه

تر است، حدیث عنوان این که راحت ،عنوان را بخوانحدیث بابا به جای آن بیا  ...کاه را کوه بکنی ،ایقضیه
انسان را نزدیک  ،رساند، زودتر به مسئله و حقیقت مسئلهرساند، زودتر به مطلوبت میزودتر به مقصودت می

  بیا به روش بزرگان نگاه کن. ،کندمی
وقتی که در خدمت مرحوم آقا بودیم آن اخوی مکرم محترم آقا سید محمد صادق آمد به ایشان گفت آقا 

مناسب و ناشایستی هم ناصحیح و ناحرف  خب ،خیلی هم ناراحت بود)فلان کس که در قم است راجع به شما 
این حرفها همه به این قبای ما  ؟آقا از چی ناراحتی :ه خندیدنداه قاقو ایشان غش غش  ( فلان حرف را زده،بود

 .خوردبه من نمی ،خوردمی (سه شنبه رعص جلسه ،از جلسه برگشته بودند ،قبایشان آویزان بود)
ایشان بخواهند ناراحت  .دیدیمما در سیمای ایشان یک همچنین چیزی را می یعنی واقعا ،یعنی واقعا

شود چرا آن الان در از این ناراحت می ،شود از اینکه چرا آن گرفتار است، بله خب انسان ناراحت می...شوند
ند حرکت توابالاخره آن هم یک بشر است، آن هم یک انسان است، آن هم میگیر کرده، در توهمات  و این مسئله

شود نه برای خودش، یک مربی الهی برای آن ناراحت می ؟چرا در آنجا گیر افتاده ؟کند چرا خودش را سقوط داده
 ،من امام شما ،ها، ای کسانی که در دنیا گرفتارید، من پسر پیغمبرای بیچاره :امام حسین برای آنها ناراحت بود

من یک لباس بردارید  بیایید ازکار کنید؟  هر کنید؟ آمدید چکا هتوانم به عرش برسانم، آمدید اینجا چشما را می
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 ؟صد درهم ؟سر هزار درهم ؟سر یک کیسه گندم ؟سر یک گندم ؟اثاثیه ببریبردار برو، آمدی خیمه ما بابا  ،ببرید

اینها خودکشی  بابا اگر قتل نفس جایز بود و خودکشی جایز بود من زودتر از ؟بکشیمرا خواهی میآمدی اینجا 
حالا دیگر رفته تا  ...ها جداً ،شدم، خودکشی اگر جایز بودمنتظر شما نمی و کرده بودم و از دست شما رفته بودم

 خب بیا دیگر.بیا زودتر بکش،  ،خواهی من را بکشی؟ خب بیا بابابودیم بابا می
هر کدام  ،رسانم، هر کدام شماهامن آمدم شما را نجات بدهم من آمدم شما را از اینجا که هستید به خدا ب

 ،آیداز من پسر پیغمبر برمی ،آیداز من امام حسین برمی ،شما را یک سلمان بکنم، هر کدامتان را یک مقداد بکنم
توانی چرا در اینجا ماندی؟ بیچاره، تو خیلی می ؟، چرا اینجا گیر افتادیبکنم سلمان فارسیکه تو عمرسعد را 

توانم غلط توانم اگر تو بگویی که من نمیپس من نمی ی؟تواننمی ،ی اوج بگیریتوانتو خیلی می ،بالا بروی
اگر نتوانستم  ،توانمتوانم تو را ببرم یا نمیبیا دستت را بده آن وقت ببین من پسر پیغمبر می ،توانیتو می .است

بود؟ برای  های چبرکرد هایی که امام حسین با عمرسعد میاین صحبت .بیا دامن رسول خدا را روز قیامت بگیر
ما زودتر از اینها  ؟؟ برای اینکه من را بکشیه آوردیبرای چر کلش ،بیچاره ،همین بود دیگر که بگوید بدبخت

 اصلا هتو دنبال چ ،هر روز ما در این دنیا برای ما یک عذاب است ،رفتیم، ما در این دنیا به عذاب زندگی کردیم
مگر من مثل  ؟مثل تو هستم نمچه حرفی و دنبال چه کاری آمدی؟ مگر دنبال چه مطالبی آمدی؟ دنبال  ؟آمدی

هر یک روز دنیا  ؟دنیا باشممگر من آدمی هستم که بخواهم به دنبال  ؟مگر من جان دوست هستم ؟اینها هستم
 این دو روز هم که هستیم به خاطر شماها ،کنیمدر این دنیا زیادی داریم زندگی می ،برای ما یک عذاب است

 ،به خاطر نشان دادن راه، به خاطر دستگیری ،این دو روز را به خاطر شماها، به خاطر حرف زدن با شماها ،هستیم
ی وربیا نفرهر سی هزار کخواهی لشمیآن وقت شما  ،به خاطر اینکه کاری از دست ما بیاید برای شما انجام بدهیم

  کنید؟میتوجه  ؟دار نیستاین قضیه خنده ؟که ما را از بین ببری
 ،تواند همه افرادی که آن سی هزار نفر هستند همه را بکند مقدادها، امام حسین می امام حسین این است

برد به آن بالاترین نقطه، منتهی گیرد و میامام یعنی همین، امام یعنی کسی که دست می همه، همه را بکند اویس،
 منشد، آمدی مر اگر نبرد روز قیامت بگو آمدیدستت را بده، نفست را تسلیم بکن، پا جلو بگذا ،را بده تدست

 فرمایید؟نرفتیم، توجه می
خواهیم که ما را به این از خداوند می ،های آیندهخب مطلب زیاد است و دیگر انشالله مجال برای فرصت

در ما را متحقق کند و احساس بکنیم  ،امام فرمودند ،مطالب و به این مفاهیم و به این معانی که بزرگان فرمودند
شود می معلومپس  ِ!بگوییم ا ،بالا و پایین بشود ،آنور بشود ،نه اینکه وقتی که اینور بشود ،این قضیه موفق بودیم

از اول دقت بیشتری داشته باشیم، از اول نسبت به مسائل این طرف و  ،خب این اِ را از اول بگوییم .اینطور نبوده
مطالب  ،مطالب را برای همین در اختیار گذاشتند ،بزرگان برای همین آمدند دیگر، برای همین آمدند ...آن طرف

 1438همین بوده که ما امشب شب شنبه، شب اول ربیع الثانی سنه  ،را برای همین در این روح مجرد نوشتند
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من وقتی  ،برای خود من ،گویممی جداً ،اینها برای امشب ما گفتند ،بیاییم با دوستان از این مطالب بنشینیم بگوییم

کنم این برای همین الان خوانم والله قسم احساس میمن وقتی که مطالب آقا را می کنید، جداًشما باور نمی ...که
با آن قلبش پس برای کی نوشته؟  و شعمل کنم، این پدر ما با آن کبد هاآن من است، برای همین الان، خب پس به

 (عارضه پیدا کرده بود وقتی که چشمشان) ،گفتم آقا شما یک خرده از کارتان کم کنیدبا آن چشمش، به ایشان می
ام از یک خط آنچه که گفته (ءبا یک حال انشا)گذرم ام نمیگفتند آقا سید محسن از یک خط آنچه که نوشته

خب اینها که وقتی با این حال و با این موقعیت و با این  !رد کنندچه تمام بدنم را زیر ساطور خُ گرا ،گذرمنمی
انشالله از خدا هم  .تیار ما گذاشتندمطالب را در اخ ،خب پس اینها را گفتند ،گوینداین مطالب را میوضعیت 

 بخواهیم که خداوند توفیق عمل و پایداری و حرکت در مسیر این اولیاء الهی را نصیب ما بفرماید.
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